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گاهنامه كانون مهدویت دانشگاه فردوسی مشهد
 شماره چهارم، اسفند 94  - ویژه نامه انتخابات 

مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان

4     دیالمه می گفت:  مجلس گود   زورخانه نیست
6     ورود هرگونه نفوذیِ متظاهر؛ اكیداً ممنوع ...
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ــد  ــم. و بع ــم ببینی ــه را باه ــن هفت ــی ای ــوال پیامك ــب س ــد: خ ــی‌پور می‌گوی ــادل فردوس  ع
صــدای مــزدك میرزایــی كــه ســوال را می‌خوانــد: از بیــن گل‌هــای تاریــخ فوتبــال ایــران كــدام 

ــد؟  ــت داری ــر دوس گل را بیش‌ت
قبــل از اینكــه گزینــه‌ی اول را بخوانــد، تصویــرش را پخــش می‌كنــد. جــام جهانــی 1998... 
مهــدی مهدوی‌كیــا از گوشــه‌ی راســت ســانتر می‌كنــد روی دروازه، یــك نفــر بــه هــوا بلنــد 
می‌شــود، تــوپ می‌گیــرد بــه ســر حمیــد اســتیلی و تــوی دروازه، گل بــرای ایــران... ایــران 

1- آمریــكا 0 ...
كانــال را عــوض می‌كنــم. برنامــه‌ی هفــت ترانــه. علی‌رضــا قربانــی می‌خوانــد: دور جهــان 
نگــر كــه چــه بــا مــا خواهــد كــرد      كــه چــه بــا مــا خواهــد كــرد... حــب وطــن نگــر كــه چــه 
غوغــا خواهــد كــرد   كــه چــه غوغــا خواهــد كــرد... آه چــه محنت‌هــا كــه كشــیدی ایــران... 

به تصویری كه روی ترانه گذاشته‌اند نگاه می‌كنم. تصویر لبخند احمدی روشن...
ــد.  ــش می‌كن ــتی« را پخ ــك برگش ــریال »چ ــم« دارد س ــم. »آی‌فیل ــوض می‌كن ــال را ع كان
ــن  ــد: م ــس می‌گوی ــدای مجل ــرفی و كاندی ــم مش ــر كری ــش دكت ــمی در نق ــت هاش هدای

انصــراف دادم. 
خانــواده‌اش بــا تعجــب و ناراحتــی می‌پرســند: چــرا آخــه‌ مــا همــه مطمئنیــم ایــن دفعــه رأی 

میاری؟ 
كریــم مشــرفی: شــلوغ نكنیــن. مــن صلاحیــت رفتــن بــه مجلــس رو نــدارم. مــن بــه رشــوه 
فكــر كــردم. حتــی فكرشــم نبایــد می‌كــردم. خــدا از مــن بگــذره. تــا وقتــی اصلح‌تــر از مــن 

هســت...

كانــال را عــوض می‌كنــم. برنامــه‌ی شــب‌های تاریــخ. از دل تصاویــر رنــگ و رو رفتــه‌ی 
آرشــیوی كــه مجلــس پنجــم 1302 را نشــان می‌دهــد، چهــر‌ه‌ی مــردی را می‌بینــم عمامــه 
بــه ســر و عبــا بــه دوش كــه دارد بــا صــدای بلنــد، رضــا خــان خــانِ خانــان را بــه صلابــه‌ی 
اســتیضاح  می‌كشــد. همانطــور كــه مــوارد اســتیضاح  را می‌شــمارد فریــاد »زنده‌بــاد 

ــود.  ــد می‌ش ــدگان بلن ــدرس« نماین م
ــد  ــام مــدرس را می‌خوان ــد روی آنتــن. پی ــر قطــع می‌شــود و كارشــناس برنامــه می‌آی تصوی
بعــد از تــرور ناموفــق: بــه رضاخــان بگوییــد مــن زنــده هســتم. مــدرس حــالا هــم زنده اســت. 

مــردان تاریــخ تــا آخــر زنده‌انــد...
ــس  ــفیدش عك ــرت س ــه روی تیش ــول ك ــوان و ژیگ ــری ج ــم. پس ــوض می‌كن ــال را ع كان
آوینی‌ســت در جــواب گزارش‌گــر می‌گویــد: مــا ســیب زمینــی نیســتیم، رگ داریــم، مثــل 

بعضــی کشــورهام نیســتیم كــه نتونیــم واســه خاكمــون تصمیــم بگیریــم.  
كانــال را عــوض می‌كنــم. صــف طولانــی از مــردم را نشــان می‌دهــد. شناســنامه بــه دســتند و 

دارنــد رو بــه دوربیــن علامــت v را نشــان می‌دهنــد. 
ــا:  ــات، كج ــی: انتخاب ــد. چ ــرف می‌زنن ــات ح ــورد انتخاب ــم. در م ــوض می‌كن ــال را ع كان

ــات... ــی: انتخاب ــات، باك انتخاب
بــه كاغــذ رو بــه رویــم نــگاه می‌كنــم كــه حین تماشــای تلویزیــون پُــرش كــرده‌ام از كلمــه: گل 
بــه آمریــكا، رگ غیــرت، حــب وطــن نگــر، ســیب زمینی نیســتیم، كریم مشــرفی، رشــوه، من 

بــه رشــوه فكــر كــردم، زنده‌باد مــدرس، انتخابــات، اصلــح...

- ما دیالمه را قبول نداریم.
- لزومی ندارد كسی قبول داشته باشد.

ــا دیالمــه صــد در صــد  ــا ب ــا بنی‌صــدر مخالفیــم ام ــا ب - م
مخالفیــم.

ــان  ــد خودت ــما می‌خواهی ــد. ش ــه مخالفی ــما همیش - ش
ــید. ــدان باش ــاز می یكه‌ت

- میكروفون من را باز كن تا جوابش را بدهم.
ــس را  ــم مجل ــان، نظ ــد آقای ــلوغ نكنی ــس: ش ــس مجل رئی

بهــم نزنیــد.
- مــدرک دکتــر ســید ابوالحســن بنی‌صــدر لیســانس 
الهیــات اســت. ایــن در تعییــن تکلیــف مــردم، موثــر بــود. 
بنی‌صــدر میگفــت مــن زمینــه‌ی اقتصــادی و طــرح 
اقتصــادی دارم. اگــر میگفــت مــن لیســانس الهیــات 
ــه  ــتی ک ــص نیس ــه متخص ــم ک ــو ه ــد ت ــتم، میگفتن هس

میخواهــی طــرح اقتصــادی بدهــی. 
رئیس مجلس: وقت شما تمام است.

- ایــن چنــد مــورد را هــم تذکــر میدهــم و تمــام. در مــورد 
بودجه‌هــای  از  سوءاســتفاده‌‌‌اش  و  امانــت  بنی‌صــدر، 
ــراد  ــردن اف ــت، آزاد ک ــا هس ــش در اینج ــه مدارک ــری ک سِ
از زنــدان، امثــال احســان نراقــی، خــارج کــردن افــراد 
از ایــران، مثــل برقعــی و غیــره از پایــگاه یکــم شــکاری بــا 

ــد... ــارج کردن ــران خ ــا را از ای ــی آنه ــای نظام هواپیم

رئیس مجلس: وقت شما تمام است.

- ایــن مجموعــه نشــان‌دهنده‌ی آن اســت کــه آقــای 
بنی‌صــدر بــرای ریاســت جمهــوری ایــران کفایــت لازم 

سیاســی را نــدارد. 

ســایر نماینــدگان: الله‌اکبــر، الله‌اکبــر، الله‌اکبــر، خمینــی 
رهبــر، مــرگ بــر منافقیــن و صدام.

   وحيد نوزده ساله و پزشكيِ فردوسي
آنچــه بــه گــوش رســید صــدای مباحثــه‌ی دو تــن از 
نماینــدگان مجلــس بــود كــه از حنجــره‌ی كلمــات بیــرون 
زد. ســال 59، مباحثــه‌ی ‌خلخالــی و كســی كــه عكســش 
ــی  ــگاه فردوس ــازیِ دانش ــكده‌ی داروس ــوار دانش روی دی
نقاشــی شــده. و زیــر نقاشــی یــك اســم: شــهید دكتر ســید 

عبدالحمیــد دیالمــه.
 نوجوانــی بــا شــلوار مخمــل کبریتــی كــه پاچه‌هــای 
بهتریــن  مطالعــه  و  درس  و  نبــود  گشــاد  شــلوارش 
ســرگرمی‌اش بــود. خانــواده بــه یک دیپلــم راضــی نبودند. 
ســال 1352 ســال سرنوشت‌ســازی بــرای عبدالحمیــد بود 
كــه خانــواده و دوســتان وحیــد صدایــش می‌زدنــد. جــوان 
ــگاه  ــکی دانش ــته‌ی پزش ــی، در رش ــاله‌ی تهران ــوزده س ن
فردوســی مشــهد شــروع بــه تحصیــل كــرد. فعالیت‌هــای 
سیاســی‌اش بهانــه‌ی محكمــی بــه دســت ســاواك داد كــه 
ــی  ــد. ول ــی بيندازن ــكی جدای ــته‌ی پزش ــد و رش ــن وحی بی
ــرد و   ــاب ك ــازی را انتخ ــود! داروس ــو نب ــلیم بش ــد تس وحی

مطالعــه در زمینــه‌ی علــوم دینــی و تشــیع را هم ادامــه داد. 

  مدل تظاهرات وحيد و دوستانش 
-  درود بر خمینی ... 

-  مرگ بر شاه ... 
-  درود برخمینی...

 بــه محــض ایــن کــه ســرت را برمی‌گردانــدی ببینــی 
چــه خبــر اســت، هیــچ کــس نبــود. انــگار دیوارهــا و 
درخت‌‌هــای شــهر بودنــد کــه همیــن چنــد لحظــه‌ی پیش 
از بغــل گوشَــت فریــاد می‌زدنــد: درود بــر خمینــی... 

ــود.  ــن ب ــتانش ای ــد و دوس ــرات وحی ــیوه‌ی تظاه ش
مســیری را شناســایی میک‌ردنــد، راه‌هــای فــرار، آغــاز 
و پایــان آن را یــاد می‌گرفتنــد و بعــد اعــام میک‌ردنــد 
ــروع  ــا ش ــد. بچه‌ه ــع کنن ــکان تجم ــجویان در آن م دانش
میک‌ردنــد بــه شــعار دادن. وقتــی توجــه مــردم جلــب 
می‌شــد، از همــان مســیرهای تعییــن شــده فــرار مــی 
ــا  ــت ت ــه صحب ــد ب ــروع می‌كردن ــه دو ش ــا دو ب ــد و ی کردن
ــد و  ــرات وحی ــوند. تظاه ــکوک نش ــاواک مش ــای س نیروه
ــمت  ــه س ــی ب ــیب ملایم ــا ش ــاب را ب ــت‌هایش، انق دوس

مردمــی شــدن ســوق داد.

  افشاگري وحيد از هنرهاي بني‌صدر
انقــاب سرشــاز از انگیزه‌هــای تــازه بــود. انگیزه‌هایــی 
کــه بــرای بــه بــار نشســتن نیــاز بــه مجلــس داشــت! 

ــط  ــط و فق ــزرگ فق ــای ب ــن دنی ــد در ای ــر می‌كنی ــر فک اگ
ــد  ــر مَردی ــتباهید. اگ ــخت در اش ــم س ــل داری ــار فص چه
بیاییــد پاییــن تــا خیلــی مســالمت آمیــز قضیــه را برای‌تــان 

اثبــات كنــم:
فصل اول: بهار

بلبل‌هــا،  آواز  تمریــن  شــكوفه‌ها،  زدن  جوانــه‌  فصــل 
ــر  ــه س ــرم ب ــی ن ــید خیل ــوازش خورش ــت ن ــیدن دس كش

وكلــه‌ی آدم‌هــا.
فصل دوم: تابستان

فصــل كِــرم ضــد آفتــاب، تــو رگ زدن یــخ در بهشــت و 
تماشــای فیلم‌هــای بســیار جــذابِ جشــنواره‌ی تابســتانی 

ــرم دو. ــبكه‌ی محت ــینمایی از ش ــای س فیلم‌ه
فصل سوم: پاییز

فصــل برگ‌ریــزان، نم‌نــم بــاران، ژســت‌های عاشــقانه، 
بغض‌هــای گیركــرده در گلــو و موزیك‌هــای لایــت.

فصل چهارم: زمستان
شــلغم،  رفتــه،  در  پــای  و  دســت  برف‌بــازی، 
دســتمالک‌اغذی و شــال‌گردن در ایــن فصــل بــرای آدم 
ــای  ــین در محوره ــرای ماش ــرخ را دارد ب ــر چ ــم زنجی حك

هــراز. و  فیروزكــوه  لغزنــده‌ی 
ــه  ــی ك ــه فصل ــیم ب ــم، می‌رس ــه بگذری ــول ك ــن فص از ای
می‌خواهــم شــما را بــا آن و آن را بــا شــما آشــنا كنــم، 
فصلــی‌ میهــج و پــر از حرف‌هــای شــاخ در بیــار. ایــن 
ــار در كشــور اتفــاق می‌افتــد  فصــل هــر چهــار ســال یک‌ب
ــام  ــه ن ــن ب ــوادت نازنی ــری موج ــك س ــب آن ی ــه موج و ب
کاندیداتــور کــه از قضــا همــه یهویــی باهــم احســاس 
صحنــه  در  می‌كنــد  گُل  دلسوزی‌شــان  و  مســئولیت 

حضــور وافــی وکافــی بهــم می‌رســانند.

در ایــن اپیدمــی فراگیــر هرکــدام از آقایــان مذکور شــیوه‌ای 
را بــرای تبلیــغ و معرفــی خویــش اتخــاذ می‌نماینــد كــه از 
جملــه روش‌هــای مرســوم می‌تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره 

کرد:

  دكترتر از من در كل كهكشان راه شیری نیست!
ایــن روش بــه نوعی برگرفته از شــیوه‌ی تبلیغات موسســات 
نوپــا و کهنه‌پــا جهــت جــذب محصــان اســت. بدیــن 
ــدارك  ــام م ــواع و اقس ــرم ان ــور محت ــه کاندیدات ــورت ک ص
تحصیلــی، درجــات علمــی، كارت‌هــای صدآفریــن و هــزار 
ــگاه  ــا دانش ــه ت ــوربن گرفت ــگاه س ــود را از دانش ــن خ آفری
ــر،  ــا اثبــات کنــد دكترت ــه کــوه« رو می‌نمایــد ت ــور » ت پیام‌ن
فهیمده‌تــر، نخبه‌تــر و خاص‌تــر از وی در كهكشــان راه 
شــیری وجــود خارجــی نــدارد. یکــی نیســت بگویــد اگــر 
مــردی ریــز نمــرات و معــدل کُلــت را رو کــن تــا گپــی بزنیــم. 
ــزه  ــش جای ــان همای ــه در ف ــه ک ــم آن مقال ــو ببین ــا بگ و ی
بــووووق را گرفــت تــا بــه حــال چنــد میلی‌گــرم بــار از روی 

ــته؟!  ــت برداش دوش مملک
و اینجاســت کــه مــدارک‌ دهــان پرکــن روی ذهــن آدم 

دادن.  رأی  بــرای  تختــه می‌انــدازد  عجیــب شــلنگ 

   راستی سهراب زنده است یا مرده؟!
ــود  ــوت می‌ش ــرب دع ــكاس مج ــد ع ــن روش از چن  در ای
ــش  ــتی » بُك ــا ژس ــرم ب ــزد محت ــد از نام ــی بگیرن ــا عكس ت
ــته:  ــش نوش ــه روی ــی ك ــطور كتاب ــو در س ــن« مح ــرگ م م
دیــوان ســهراب خــان ســپهری. حــالا بــاز همــان یــك نفــر 
اینجــا هــم پیــدا نمی‌شــود تــا بپرســد ایــن تــن بمیــرد شــما 
اصــا می‌دانــی ســهراب زنــده اســت یــا مــرده كــه داری بــا 

ــی  ــه تضمین ــا چ ــری؟ ی ــی می‌گی ــت فرهنگ ــش ژس كتاب
ــهراب را  ــر س ــی خواه ــردا در همایش ــس ف ــر پ ــت اگ هس
ببینــی از او نپرســی چــرا خودشان)ســهراب( تشــریف 
نیاوردنــد؟! اصــا حــالا كــه شــما اینقــدر اهــل مطالعــه‌ای 
خیلــی دقیــق بــه مــن بگــو  زمانــی كــه آخریــن كتابــت را 
می‌خوانــدی دایناســورها منقــرض شــده بودنــد یــا نشــده 
ــزد  ــتم نام ــما هس ــا ش ــو«... ب ــن و بگ ــر ك ــد؟!...» فك بودن

ــز كــه غــرق در كتابــی... عزی

  كشور آباد می‌كنم تضمینی با دستمال قدرت!
در ایــن روش نامــزد مربوطــه در برگــه‌ی تبلیغاتــی‌اش 
ــد  ــی می‌كن ــتا معرف ــهر، روس ــور، ش ــی کش ــود را منج خ
ــاه، کار و  ــی، رف ــش آبادان ــتمال قدرت ــا دس ــد ب و می‌خواه
ســامتی را كیلویــی از جیــب »کــت جادویــی‌اش« بیــرون 

بكشــد.
جــا دارد بــه ایــن نماینــده‌ی عزیــز بگویــم بی‌زحمــت ترمــز 
دســت را بكــش بــرادر و پیــاده شــو تــا باهــم تُــك پایــی بــه 
همیــن روســتاهای محرومــی كــه قــول تصویــب لایحــه‌ی 
اینترنــت پرســرعت بهشــان دادی برویــم كــه از قضــا خیلی 

اتفاقــی از نعمــت بهداشــت و درمــان‌گاه هــم محرومنــد! 
شــیوه‌های چهــارم و پنجــم و ... را بــه عهــده‌ی جنــاب 
خودتــان و خودمــان می‌گــذارم تــا در ایــن فصــل پرهیاهــو 
مبــادا ســرمان کلاهــی بــس گشــاد یــا تنــگ بــرود. 
ــوری  ــعار کش ــیم و ش ــع باش ــواس جم ــابی ح ــد حس بای
چهــار  بــه  را  پنجــره«  چهــل  ســتون  »چهــل  بســازم 
میــخ صداقــت بکشــیم تــا فــردای پــس از رأی‌گیــری 
دســت‌مان روی  رنگارنــگ  وعده‌هــای  از   خرمنــی 

 باد نکند.
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من به رشوه  فكر كردم ...

فول پروفسورم، اكُازیون برای انتخاب!
در باب فریب‌های تبلیغاتی آقایان نامزدها

ما فقط به برادر مبارز و متعهدمان 
دکتر عبدالحمید  دیالمه رأی می‌دهیم

گزارشی درباره‌ی نماینده‌ی شجاع مردم مشهد در دهه‌ی پنجاه
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   بــه عنــوان ســوال اول بفرمائیــد چطــور شــهید 
دیالمــه بــه عنــوان جوانــی تــازه وارد در دانشــگاه تبدیــل 
بــه موتــور محــرك بــرای بقیــه شــد؟ چــه چیــزی او داشــت 

كــه بقیــه نداشــتند؟
ــام و  ــرت ام ــل حض ــراد مث ــه اف ــه بقی ــع ب ــان راج خودش
دیگــر بــزرگان وقتــی ایــن ســوال می‌شــد ایــن آیــه را 

دیالمه می گفت: 
مجلس گود   زورخانه نیست 

گفت‌وگو با  قاسم قنبری عضو هیأت علمی دانشكده‌ی ریاضی درباره‌ی معلم شهیدش

هنــوز چنــد مــاه از ورودش بــه دانشــگاه نگذشــته بــود كــه كلاس‌هــای پر ســر و صــدای وحیــد كار خــودش را 
كــرد و پــای اســتاد حــال حاضــر دانشــكده‌ی ریاضــی بــه كلاس‌هــای درس شــهید عبدالحمیــد دیالمــه- كــه 
خانــواده وحیــد صدایــش می‌زدنــد-  بــاز شــد. »آقــا وحیــد«ی كــه تمــام تلاشــش را ‌می‌كــرد تــا مباحــث 
اســامی از سرمنشــأ اصلــی آن گرفتــه شــود. انتخابــات مجلــس بهانــه‌ی خوبــی شــد تــا با اســتاد قاســم قنبری 

كــه صــدا و تصویــر شــهید دیالمــه را بطــور زنــده و مســتقیم درك كــرده هــم‌كلام شــویم.

الِحَــاتِ  الصَّ وَعَمِلُــوا  آمَنُــوا  ذِیــنَ  الَّ »إِنَّ  می‌خواندنــد: 
ا ...« وُدًّ حْمَــنُ  الرَّ لَهُــمُ  سَــیَجْعَلُ 

ــام  ــح انج ــل صال ــد و عم ــان بیاورن ــانی‌كه ایم ــی كس یعن
ــه واســطه‌ی عمــل صالــح خداونــد محبت‌شــان  دهنــد ب
را در دل افــراد می‌انــدازد. عمــل صالــح هــم عملی‌ســت 
كــه همــراه بــا آگاهــی باشــد. بهتریــن عمــل را در زمــان 
ایشــان مطالعــات  انتخــاب كنــی.  و مــكان خــودش 
ــان در  ــا پدرش ــراه ب ــت. هم ــدیدی داش ــیار ش ــی بس دین
ــرد.  ــركت می‌ك ــكان ش ــامی پزش ــن اس ــات انجم جلس
پــای مباحــث شــهید مطهــری وارد شــد. رفــت‌ و ‌آمــد بــا 
بــزرگان بــه واســطه‌ی آشــنایی ‌آنهــا بــا پــدر باعــث شــد كــه 
ــم وارد  ــفت و محك ــی س ــتان خیل ــان دوران دبیرس از هم
مســائل دینــی بشــود. از طــرف دیگــر تمــاس داشــتن بــا 
ــوزه  ــزرگان ح ــون و ب ــان، روحانی ــی آن زم ــر سیاس عناص
ــود  كــه بینــش سیاســی كاملــی داشــتند باعــث شــده ب
ــران و منطقــه  ــه مســائل سیاســی  ای كــه تســلطی هــم ب
داشــته باشــد. خوش‌بیانــی، آمــاده بــودن جهــت جــواب 
دادن بــه مســائل و بــه قــول ســردار نقــدی، بصیــر بــودن 
ایشــان كــه چیــزی جــز عبادت‌هــا، خالــص بــودن و 
تمســك بــه قــرآن و روایــات و اهــل بیــت)ع( نبــود دســت 
ــان  ــود. آن زم ــرح ش ــه مط ــا دیالم ــم داد ت ــت ه ــه دس ب
اقلیتــی  بــود.  حاكــم  متعــددی  افــکار  دانشــگاه  در 
مســلمان‌ها بودنــد كــه دو دســته می‌شــدند. یــك ســری 
آدم‌هایــی بودنــد كــه فقــط بــه نمــاز و روزه معتقــد بودنــد. 

دســته‌ی دیگــر هــم جــزء دار و دســته‌ی منافقیــن، 
مجاهدیــن خلــق و جنبــش مســلمانان مبــارز 
بودنــد. از ســوی دیگــر کمونیســت‌ها هــم بودنــد 
و فعالیــت گســترده‌ای کــه از ســمت ســاواک 
ــه از  ــد ك ــث ش ــود باع ــده ب ــذار ش ــا واگ ــه آن‌ه ب
ســال 54 عرصــه را بــر مســلمان‌ها تنــگ كننــد. 
مبلغیــن بهایــی هــم آزادانــه در دانشــگاه فعالیت 

ــتند. داش
فکــری  نحله‌هــای  ایــن  بــا  کــردن  بحــث 
ــی  ــی علم ــی و آمادگ ــرت، پختگ ــاوت بصی متف
می‌خواســت كــه تمــام ایــن خصوصیــات در 
وجــود ایشــان بــود. وقتــی راجــع بــه مســئله‌ای 
ــد.  ــع می‌ش ــل قان ــرف مقاب ــد، ط ــث می‌ش بح
بعضــی وقت‌هــا ســوال و جــواب حضــوری 
ایشــان  می‌كشــید.  طــول  ســاعت  چهــار 
می‌ایســتاد و جــواب مــی‌داد. افــرادی كــه 
بــا  ســوال می‌كردنــد اكثــرا كمونیســت‌ها 
خلــق،  مجاهدیــن  زده،  غــرب  تفكــرات 
بــه هــر  بودنــد و می‌خواســتند  منافقیــن 

ایــراد می‌گرفتنــد. اســام  از  نحــوی 
ــن  ــه همی ــدم ك ــا می‌دی ــد م ــی بع ــا مدت ام
ــاز  ــل نم ــته‌اند و اه ــنی گذاش ــان محاس آقای
بیــن  خیلــی  نمونه‌هــا  ایــن  از  شــده‌اند. 
خودمــان  هم‌كلاســی‌های  و  دوســتان 

می‌دیدیــم.
و ایــن چیــزی جــز صبــر ایشــان نبــود. بالاتریــن 

اهانــت، اهانــت بــه مقدســات اســت. ایشــان 

خیلــی خونســرد نشــان مــی‌داد. خــوب جــواب مــی‌داد 
ــلط  ــوری تس ــی‌داد و ط ــب م ــر مطل ــی ب ــواب تحلیل و ج
داشــت كــه همــه‌ی گروه‌هــا را مغلــوب میک‌ــرد . خلــوص 
ایشــان مثــال زدنــی بــود. بــا اخــاص می‌گفــت و حرفــی 

ــرد. ــل می‌ك ــی‌زد عم ــه م را ك

ــد شــدن  ــه كاندی ــه دعــوت كســی اقــدام ب   ایشــان ب
كردنــد یــا تمایــل شــخصی خودشــان بــود و فضــای 
جامعــه و دانشــگاه بــا توجــه بــه اینکــه تــازه  انقلاب شــده 

ــود؟ ــن كار چــه طــور ب ــرای ای ــود ب ب
مــا آن زمــان در دانشــگاه جــرأت اینکــه تابلویــی داشــته 
امــام  حضــرت  طرفــدار  بچه‌هــای  بعنــوان  باشــیم 
ــود.  ــت ب ــان بهش ــگاه در خیاب ــع دانش ــتیم. آن موق نداش
خیابــان اســرار را كــه بــالا می‌آمدیــم. بــه ســه راه اول كــه 
ــه  ــگاه ك ــه دانش ــوط ب ــود مرب ــاختمانی ب ــیدیم س می‌رس
ــد  ــر آوردن ــان خب ــود. روزی برایم ــت‌ها ب ــت كمونیس دس
كــه منافقیــن مســجد دانشــگاه را گرفتنــد و مســلمان‌ها 
را انداخته‌انــد بیــرون. مــا از دانشــكده‌ی علــوم و ادبیــات 

ــم كــه رفتیــم و مســجد را پــس گرفتیــم. گروهــی بودی
ایــن بــود  بحثــی كــه آن  زمــان راه انداختــه بودنــد 
ــدان  ــزان زن ــه می ــرود ك ــس ب ــه مجل ــد ب ــی بای ــه كس ك
سیاســی‌اش قبــل از انقــاب بیش‌تــر بــوده. ایــن بحــث را 
دار و دســته‌ی رجــوی و توده‌ای‌هــا راه انداختند. 
ــودن  ــاه ب ــم ش ــی رژی ــه زندان ــت ك ــت اس درس
ــدان  ــار آن زن ــد درکن ــد دی ــا بای ــت ام ارزش اس
ــد  خصوصیــت و قابلیــت نماینــده‌ای را كــه بای
قانــون وضــع بكنــد دارد یــا خیــر. تعبیــر زیبــای 
شــهید دیالمــه ایــن بــود کــه مجلــس کــه گــود 
زورخانــه نیســت کــه هرکســی زورش بیشــتر 
باشــد بــرود. كســی كــه صلاحیــت بیش‌تــری 

ــرود. ــد ب دارد بای
در ایــن اوضــاع ایشــان هــم تمایلــی 
ــا  ــا م ــت. ام ــدن نداش ــد ش ــه كاندی ب
فشــار می‌آوردیــم كــه بپذیــر. ایشــان 
مجلــس  بــه  اگــر  می‌گفــت  هــم 
ــرر  ــتم و ض ــا نیس ــر اینج ــروم دیگ ب
می‌كنیــد. واقعــا بعــد از رفتنــش 
ــیمان  ــی پش ــم خیل ــس ه ــه مجل ب
ــم.  ــت دادی ــه او را از دس ــدیم ك ش
مــا اعتقــاد داشــتیم از قشــر جوان 
تحصیــل کــرده دانشــگاهی در 
خــط حضرت امــام باید کســی در 
مجلــس باشــد. از آن طــرف هــم 
معتمدیــن، بازاری‌هــا، حــوزه‌ی 
علمیــه وعلمــای مشــهد ایشــان 
را تاییــد كردنــد. یعنــی یــک 
تاییدیــه دانشــگاهی داشــت و 
ــوزه‌ی  ــم  از ح ــده ه ــك تایی ی
تعــدادی  علمــا.  و  علمیــه 
معتمدیــن  و  بازاری‌هــا  از 
مشــهد نامــه‌ای بــه علمــا 
نوشــتند و نــام پنــج نفــر 
كاندیــدا  عنــوان  بــه  را 
مطــرح كــرده بودنــد و از 
علمــا خواســته بودنــد كــه 
نظرشــان را بگوینــد. علمــا 
آیت‌اللــه  مرحــوم  هــم 
نوقامــی، مرحــوم میــرزا 
تهرانــی،  آقــای  جــواد 
ــد  ــه مرواری مرحــوم آیت‌الل
احتــرام  ضمــن  نوشــتند 
بــه کلیــه‌ی کاندیداهــا ایــن 

5نفــر مــورد نظــر ماســت کــه شــهید دکتــر دیالمه، شــهید 
قاســم صادقــی، دکتــر عبــد خدایــی در بین‌شــان بودنــد. 
ــا رأی  ــه ب ــود ك ــاله ب ــی 24- 25  س ــه جوان ــهید دیالم ش

بــالا وارد مجلــس شــد.

  خاطــره‌ای از منــش و اخــاق انتخاباتــی شــهید بــه 
یــاد داریــد؟

ــجد  ــه مس ــه زور ب ــم ب ــت آن ه ــرای صحب ــد ب ــادم می‌آی ی
فقیــه ســبزواری واقــع در طبرســی رفتــه بودنــد. جمعیــت 
ــر  ــت ه ــم‌الله گف ــد از بس ــان بع ــود. ایش ــده ب ــادی آم زی
كاری می‌كنــم حــرف بزنــم نمی‌توانــم. دفعــات قبــل كــه 
می‌آمــدم مخلصانــه بحــث اعتقــادی را مطــرح می‌كــردم 
امــا الان هرچــه بخواهــم بگویــم می‌بینــم كــه آمــدم كــه 

بــه مــن رأ‌ی دهیــد. 
ایشــان حتــی حاضــر نبودنــد بــرای تبلیــغ برونــد صحبــت 
كننــد كــه بیاییــد بــه مــن رأی دهیــد. می‌گفتنــد ایــن كار 
درســت نیســت. مــا كارهایــش را انجــام می‌دادیــم و واقعــا 
خالصانــه هــم كار می‌كردیــم. آن موقــع صــد تومــان- 
دویســت تومــان از خودمــان می‌گذاشــتیم و دو ســه هــزار 
نســخه چیــزی چــاپ می‌كردیــم و بعــد هــم توزیــع. یــادم  
می‌آیــد روزی یكــی از همیــن كاندیــدا كــه در لیســت 
پنــج نفــره بــود گله‌منــد آمــد نــزد مــا كــه آقــا مــا پنــج نفــر 
ــم  ــد. گفتی ــی كار می‌كنی ــرای یك ــط ب ــرا فق ــتیم چ هس
مــا دانشــجوها علاقــه داریــم بــرای یكــی كــه هــم ســن و 
ــد  ــوالاتمان را می‌ده ــواب س ــت و ج ــان اس ــال خودم س
ــی  ــم خیل ــه گفتی ــهید دیالم ــه ش ــه ب ــد ك ــم. بع كار كنی
ــج  ــا پن ــت. م ــان اس ــا ایش ــق ب ــت ح ــد و گف ــت ش ناراح
نفــره هســتیم. دیگــر نبینــم از ایــن كارهــا بکنیــد. بعــد از 
ایــن هــم كــه بــه مجلــس رفتنــد جــز كار قانــون و مجلــس 
ــد. یعنــی اینكــه دنبــال كار  كار دیگــری انجــام نمی‌دادن
اجرایــی برونــد یــا ســفارش یــك نفــر را بــه دیگــری بكننــد 
اصــا ایــن چیزهــا نبــود. می‌گفــت نماینــده وظیفــه‌اش 

تنظیــم و تدویــن قوانیــن و نظــارت بــر اجراســت.

 بــه عنــوان آخریــن ســوال، در چنــد جملــه از مقابله‌ی 
شــهید دیالمه بــا میرحســین موســوی بگویید.

آن زمــان چــه مشــكل بنی‌صــدر بــود و چــه موســوی 
اصــا مشــكل شــخصی نبــود. کــه بگوییــم ازهــم دلخوری 
داشــته‌اند. خیــر تمامــا مســائل اعتقــادی و مســائل 
ــین  ــود. میرحس ــخصی نب ــث ش ــا بح ــود. اص ــاب ب انق
ــی از  ــه خیل ــود ک ــته ب ــی نوش ــین رهجو«کتاب ــام »حس بن
مبانــی دینــی را طــور دیگــری بیــان می‌كــرد. روزنامــه‌ی 
ــی از  ــود. یک ــان ب ــت ایش ــم دس ــامی ه ــوری اس جمه
ــه  ــود ک ــن ب ــین ای ــه میرحس ــه ب ــهید دیالم ــای ش ایراده
ــت  ــن آقاس ــت ای ــه دس ــن روزنام ــالی ای ــت چندس می‌گف
ــل  ــرداد در تجلی ــدق 28 م ــات مص ــالروز وف ــاله س و هرس
ــه  ــه از آیت‌الل ــک کلم ــد و ی ــب می‌نویس ــدق مطل از مص
کاشــانی نمی‌گویــد. یــک بــار هــم كــه مطلبــی نوشــت بــه 
تمســخر نوشــت. وقتــی قــرار شــد میرحســین موســوی 
ــهد  ــود مش ــده ب ــه آم ــهید دیالم ــود. ش ــه بش ــر خارج وزی
بــا آقــای مصطفــی خانــی و بــا چندتــن از دانشــجویان از 
اســتاندار وقــت آقــای غفــوری فــرد وقتــی گرفــت و باهــم 
ــر خارجــه بشــود. رفتیــم کــه آقــا نگــذار میرحســین وزی

ــی  ــد و حت ــام می‌ش ــدا انج ــها در راه خ ــن تلاش ــام ای تم
ــروه  ــه گ ــخص ب ــن ش ــتگی   ای ــاره وابس ــی درب تذکرهای
ــم داده  ــتی  ه ــتی و سوسیالیس ــرف کمونیس ــای منح ه
می‌شــد. نتیجــه جــدی نگرفتــن ایــن تذکرهــا وقتــی 
نمایــان شــد کــه در جریــان فتنــه ســال ۸۸، دســت هــای 
پشــت پــرده و سرشــار از حقــد و کینــه و حســد علیــه 
انقــاب شــکوهمند اســامی، یکــی  یکــی از ایــن جریــان 
فتنــه حمایــت کردنــد و در واقــع خودشــان را نشــان 

ــد.  دادن

مــن انجمنــی نیســتم. اگــر ســند و مدرکــی 
داری، نشــان بــده. مــن در مقابــل تــو از 
نمایندگــی اســتعفا می‌دهــم. مطمئــن باشــید 
کــه اگــر مــن طــرز تفکــر انجمــن حجتیــه 
ــودم، از  ــان ب ــودم و در بین‌ش ــه ب را پذیرفت
احدالناّســی وحشــت نداشــتم که بگویــم این 
اعتقــادم اســت

ــن  ــه ای ــهید دیالم ــای ش ــر زیب تعبی
بــود کــه مجلــس کــه گــود زورخانه 

زورش  هرکســی  کــه  نیســت 
بیشــتر باشــد بــرود. كســی كــه 
دارد  بیش‌تــری  صلاحیــت 
ــرود. ــد ب بای

اولیــن مجلــس شــورای اســامی ایــران راه افتــاد! وحیــد 
كاندیــدای مــردم مشــهد شــد. نامــزدی بــا طرفدارانــی پــر و 
پــا قــرص. پــای دیالمــه بــا رأی مــردم بــه مجلــس بــاز شــد و 
همیــن روزهــا بــود كــه از طــرف مجاهدیــن خلــق متهــم به 
انجمنــی بــودن شــد. در یكــی از جلســات، دانشــجویی از 

وســط جمعیــت بلنــد شــد و گفــت: 
- شما انجمنی هستید.

- مــن انجمنــی نیســتم. اگــر ســند و مدرکــی داری، نشــان 
ــم.  ــتعفا می‌ده ــی اس ــو از نمایندگ ــل ت ــن در مقاب ــده. م ب
مطمئــن باشــید کــه اگــر مــن طــرز تفکــر انجمــن حجتیــه 
را پذیرفتــه بــودم و در بین‌شــان بــودم، از احدالنّاســی 
وحشــت نداشــتم کــه بگویــم ایــن اعتقــادم اســت و رویــش 

می‌ایســتادم و اســتدلال میک‌ــردم.
ــدر  ــت بنی‌ص ــه دس ــورد ك ــا آب می‌خ ــایعه از آنج ــا ش ام
ــر دری  ــه ه ــود و ب ــده ب ــتانش رو ش ــه و دوس ــرای دیالم ب
می‌زدنــد كــه دیالمــه را از میــدان بــه در كننــد. جــوان 26 
ــود و  ســاله زاویه‌هــای اعتقــادی بنی‌صــدر را پیــدا كــرده ب
بــرای مخالفــت بــا او دســتش پــر بــود. تاریــخ خــط بــه خــط 

آن روزهــا را خــوب بــه ذهنــش ســپرده:
دیالمــه: چــه نیروهایــی و چــه گروههایــی پیــروی از خــط 
امــام و بــا پشــتیبانی ملــت از تشــکّل ارتــش دفــاع کــرد؟ 

صدای همهمه‌ی نمایندگان بلند شد.
ــش  ــو مدافع ــه ت ــی ک ــر گروههای ــر س ــاک ب ــی: خ خلخال

ــی! باش
هاشمی، رئیس مجلس: چرا شلوغ میک‌نید؟

ــده  ــاب ش ــزی حس ــک برنامه‌ری ــا ی ــه ب ــی ک ــه: خط دیالم
میکوشــد تــا بــرای گــردش اذهــان از آمریکای جنایــتک‌ار، 
اینطــور وانمــود کنــد کــه مبــارزات ضــد امپریالیســتی ملت 
ــه در  ــی ک ــت. خط ــرده اس ــی ک ــوده طراح ــزب ت ــا را ح م
ــه روزی در کاخ  ــکان دارد ک ــا ام ــه آی ــؤال ک ــن س ــل ای مقاب
ــای  ــا دنی ــد دنی ــد؟ میگوی ــت بدهی ــگان دس ــا ری ــفید ب س
احتمــالات اســت و همــه چیــز احتمــال دارد.  خطــی 
کــه احتمــال می‌دهــد روزی در مقابــل فشــار قدرتهــا 
ــث آزادش  ــاد بح ــه فری ــی ک ــد. خط ــا کن ــلیم‌نامه امض تس
ــه از  ــش از هم ــه بی ــی ک ــرده در حال ــر ک ــک را ک ــوش فل گ
بحــث آزاد وحشــت دارد و بالاخــره خطــی کــه امــام را نــه بــه 
عنــوان رهبــر انقــاب کــه بــه عنــوان پــدر خطــاب میک‌نــد 
تــا از اســتقرار ولایــت فقیــه در جمهــوری اســامی ســرباز 

ــد.  زده باش
هاشمی: وقت شما تمام است.

دیالمه: عدم امضای قانون اساسی از همه مهم‌تر ...
هاشــمی: آقــای دیالمــه وقت‌تــان تمــام اســت نماینــدگان 

دارنــد اعتــراض میک‌ننــد.
دیالمــه: چشــم. عــدم امضــای قانــون اساســی و رأی 
نــدادن بــه اصــل 5 و110 قانــون اساســی بــه عنــوان 
زمینه‌هــای  بنیادی‌تریــن  و  کــه مهم‌تریــن  ولایت‌فقیــه 

اعتقــادی اســت. مؤمــن و معتقــد بــودن ایشــان را بــه 
مبانــی جمهــوری اســامی متزلــزل میک‌نــد. یــک جملــه 
دیگــر بگویــم و تمــام کنــم. در مــورد مذهــب رســمی کشــور 
و اعتقــاد بــه آن، کتابهــای ایشــان)بنی‌صدر( همچــون 
ــو  ــدت مائ ــع، وح ــدش در واق ــه توحی ــد ک ــاد و توحی تض
اســت، نــه توحیــد اســامی، تمامــا در جریــانِ زدایــش فکر 

ــرد.  ــدا ک ــه پی ــه ادام ــود ک ــران ب ــیعی در ای ــامی ش اس
در انتهــای صحبــت معتقــدم بــا همــه‌ی ایــن اعمالــی کــه 
ــی  ــت سیاس ــدم کفای ــئله‌ی ع ــت مس ــه اس ــورت گرفت ص
میخواســتم  اگــر  و  اســت محــرز  امــری  یــک  ایشــان 
ــود  ــل ب ــن دلی ــه ای ــم ب ــت کن ــف صحب ــوان مخال ــه عن ب
ــاده و در  ــورت س ــه ص ــد ب ــا نبای ــودم این‌ه ــد ب ــه معتق ک
یکــی دو جلســه تمــام بشــود. تمــام این‌هــا بایــد در 
ــرار  ــردم ق ــار م ــندش در اختی ــود و س ــرح بش ــی مط جای
کــه  بشــوند  آگاه  و  بخواننــد  را  این‌هــا  مــردم  بگیــرد، 
 بــا چــه افــرادی در تمــاس بودنــد و چــه افــرادی ایــن

 مشخصه را...
هاشمی: وقت شما تمام است.

ــه  ــت ک ــده‌ی آن اس ــان دهن ــه نش ــن مجموع ــه: ای دیالم
ــت  ــران کفای ــوری ای ــت جمه ــرای ریاس ــدر ب ــای بنی‌ص آق

ــم. ــام علیک ــدارد. والس ــی را ن لازم سیاس
منبع: دیالمه، نشرمعارف، محمد مهدی خالقی و مریم 
قربان زاده.
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ــات  ــی، تبلیغ ــگاه میک‌ن ــه ن ــرف ک ــر ط ــه ه ــا ب ــن روزه  ای
و لیســت‌های انتخاباتــی را می‌بینــی. کــف خیابان‌هــا، 
در  و...  مغازه‌هــا  شیشــه‌ی  دیــوار،  و  در  ایســتگاه‌ها، 
نفس‌گیــری  رقابــت  کاغــذ،  ایــن ‌همــه  ســکوت  دل 

حکم‌فرماســت:انتخابات.
 بعضی از مردم با بی‌توجهی می‌گذرند: بی‌خبر!

برخــی نــگاه تأســف‌باری بــه تصاویــر مشــتاق نامزدهــا 
می‌اندازنــد و زیــر لــب غرولنــدی میک‌ننــد و رد می‌شــوند: 

گله‌منــد.
 برخــی انــگار بــا خودشــان درگیرنــد. دو قــدم جلــو می‌روند، 
یکبــاره برمی‌گردنــد و دوبــاره در و دیــوار را چــک میک‌ننــد! 
بــاز راه می‌افتنــد و در محاسبات‌شــان غــرق می‌شــوند: 

ــئولیت‌پذیر. مس
ــه  ــوط ب ــه مرب ــت ک ــم هس ــری ه ــاری دیگ ــای رفت مدل‌ه
ــز، نگــران مهــر  ــف همــه چی گروه‌هــای دغدغه‌منــد، مخال
شناســنامه، کمــی بی‌خیــال و ... اســت. در کل نظــم 
چندانــی بــه چشــم نمی‌خــورد. البتــه کســی منکــر تفــاوت 
ســایق نیســت، ولــی بی‌هــدف بــودن برخــی و دغدغه‌مند 

بــودن برخــی دیگــر، بــه تفــاوت ســلیقه ربطــی نــدارد.
نــوزده دی مــاه امســال بــود، در جمــع قمی‌هــا. رهبــر امــت 
نگرانی‌هایــش را دربــاره‌ی انتخابــات مطرح کــرد:» همچون 
گذشــته اصــرار داریــم کــه همــه، حتــی کســانی کــه نظــام را 
ــرا  ــد. چ ــا بیاین ــای صندوق‌ه ــد، پ ــول ندارن ــری را قب و رهب
ــران و نظــام جمهــوری  ــه ملــت، ای ــات متعلــق ب کــه انتخاب

اســامی اســت.
ــای  ــاب نامزده ــرای انتخ ــده ب ــت رأی‌دهن ــاش و دق ... ت

ــود. ــد ب ــروردگار خواه ــت پ ــورد رضای ــته، م شایس
ــائل،  ــر مس ــته‌ای و دیگ ــه‌ی هس ــه در قضی ــی ک ... مجلس
مقابل دشــمنان بایســتد و شــجاع، مســتقل و آزاد، حرف‌ها 
و مواضــع ملــت را بیــان کنــد، بــا مجلســی کــه در مســائل 
گوناگــون حرف‌هــای دشــمن را تکــرار میک‌نــد، از زمیــن تــا 

آســمان تفــاوت دارد!
ــی  ــن و انقلاب ــت‌ها، مؤم ــدگانِ لیس ــنهاد دهن ــر پیش ... اگ

ــد،  ــول دارن ــا قب ــام را واقع ــط ام ــتند و خ هس
ــس  ــاره‌ی مجل ــا درب ــت آنه ــه لیس ــوان ب می‌ت
شــورای اســامی و مجلــس خبــرگان اعتمــاد 

کــرد.
امــام  و  انقــاب  بــا  امــروز  هرکــس   ...
خمینــی)ره( و راه امــام بیعــت کنــد، به معنای 
بیعــت بــا پیامبــر)ص( اســت و پــروردگار کریــم 
ــی و  ــه و نگران ــت، دغدغ ــن بیع ــاداش ای ــه پ ب
ناامیــدی را از دل ملــت می‌زدایــد و اطمینــان 

و آرامــش را جایگزیــن میک‌نــد.«
کــه  می‌شــویم  متوجــه  ســخنان  ایــن  از   
بیشــترین نگرانی رهبــر، حاضر نشــدن برخی 
از مــردم، ســطحی و بــدون تأمــل انتخــاب 
ــاخصه‌ی  ــه ش ــه ب ــر و توج ــی دیگ ــردن برخ ک
ــه خــط امــام در کاندیدهــا اســت.  پایبنــدی ب

در کنــار برنامه‌ریــزی دقیــق و هوشــیارانه دشــمن بــرای 
نفــوذ در دو مجلــس شــورای اســامی و خبــرگان رهبــری، 
بصیــرت و هوشــیاری مــا در انتخــاب نامــزد اصلــح، بســیار 
حیاتــی اســت. چــرا کــه بــا نفــوذ در چنیــن موقعیت‌هایــی 
جهت‌گیری‌هــای  بــر  ســزایی  بــه  تأثیــرات  می‌تــوان 
اساســی یــک کشــور داشــت، ســالها پیشــرفت و تعالــی یک 
کشــور را متوقــف کــرد، اعتمــاد مــردم را ضایــع و میــان آنها و 

ــرد. ــاد ک ــی ایج ــه عمیق ــئولین فاصل مس
نفــوذ را دشــمن ایجــاد نمیک‌نــد، بلکــه عــدم آگاهــی 
و خواب‌زدگــی یــک ملــت آن را رقــم می‌زنــد! حجــت 
الاســام دکتــر ســید حمیــد روحانــی دربــاره‌ی قــدرت 
نفــوذ، می‌گویــد:» نفــوذ موجــب شکســت امــام علــی )ع( 
ــه و  ــلم‌بن‌عقیل در کوف ــین)ع( و مس ــام حس ــن، ام در صفی
اجبــار امــام حســن)ع( بــه صلح شــد!« در همــان برهــه‌ای از 
تاریــخ کــه اولویــت مــردم تجــارت و معیشــت بود و نســبت به 
اتفاقــات زمــان خــود توجهــی نداشــتند، نفوذ شــکل گرفت 

ــاند. ــش رس ــه اهداف ــمن را ب و دش
نبایــد فریــب ظاهــر موجــه و انقلابــی افــراد را خــورد. 
جهت‌گیــری افــراد در مواقــع حســاس و عملکــرد آنهــا 
ــاره‌ی  ــور ازغــدی درب ــرای مــا حجــت باشــد. رحیم‌پ ــد ب بای
خصوصیــات عوامــل نفــوذی آمریــکا در اوایــل انقــاب 
ــد کــه در آن  ــف کــرده‌ بودن ــروژه‌ای تعری ــد:» آنهــا پ می‌گوی
کمونیســت، ســلطنت‌طلب، لیبــرال و آدم مذهبــی و نمــاز 
ــی  ــد. بعض ــدام میک‌ردن ــام اق ــط ام ــه خ ــب‌خوان علی ش
از ایــن افــراد حقــوق می‌گرفتنــد و بعضــی بــدون حقــوق و 
اطــاع از ایــن کــه در چــه راهــی هســتند، بــرای آمریــکا در 

ــد.«  ــازی میک‌ردن ــروژه ب ــن پ ای
ــا  ــوده‌ ام ــد امــام ب ممکــن اســت فــردی ســال‌ها مــورد تأیی
ــه جبهــه دشــمن پیوســته باشــد.  ــزش کــرده و ب بعدهــا ری
یــا بالعکــس در گذشــته تفکــری ناســالم داشــته امــا حــالا 
ــد  ــا بای ــاک م ــد. م ــه ‌باش ــش گرفت ــدی را پی ــرد جدی رویک
ــال  ــوزده دی امس ــری در ن ــد. رهب ــراد باش ــی اف ــال فعل ح
ــام،  ــت ام ــد از رحل ــور از بع ــن کش ــتند:» در ای ــاره ‌داش اش

ســعی یــک مجموعــه مصممــی بــر ایــن شــد کــه آرمان‌های 
انقــاب را بــه کل بشــویند، بگذارنــد کنــار. بعضی‌شــان 
اشــتباه کردنــد و همــان اول اعــان هــم کردنــد. در روزنامــه، 
مقالــه نوشــتند و حــرف زدنــد. اینجــا یــک خطــای راهبردی 
یــا خطــای تاکتیکــی کردنــد و مشــت خودشــان را بــاز کردند 
ــه  ــد. البت ــار بگذارن ــه کل کن ــا را ب ــد آرمان‌ه ــه می‌خواهن ک
حــالا پخته‌تــر شــده‌اند! حــالا نمی‌گوینــد می‌خواهنــد 
بعضــی‌ آرمان‌هــا را کنــار بگذارنــد، صریــح نمی‌گوینــد. بــه 
ــم کار  ــه ه ــد. بی‌وقف ــل میک‌نن ــد، عم ــه بگوین ــای اینک ج
ــد:»  ــی می‌گوی ــد روحان ــام حمی ــت الاس ــد« حج میک‌نن
برخــی کــه خــون شــهدا را پایمــال کرده‌انــد، در منزل شــهدا 
حاضــر می‌شــوند و از آنهــا دلجویــی میک‌ننــد و دم از ولایــت 
و رهبــری می‌زننــد. در حالــی کــه بــه هیــچ کــدام از این‌هــا 

اعتقــاد ندارنــد!«
ــرای  ــی ب ــهدا، سرپوش ــواده‌ی ش ــی از خان ــی دلجوی  گاه
برخــی جهت‌گیری‌هــای دشــمن شــادکن و گاهــی دم 
ــداف  ــبرد اه ــرای پیش ــام ب ــط ام ــری و خ زدن از ولایت‌پذی
ــد  سیاســی و منافــع شــخصی افــراد اســت. اینــان حاضرن
خــون شــهدا، منافــع ملــی، اعتمــاد مــردم و هــر چیــز 
ــا ایــن خــود شــیرینی‌ها،  ــا شــاید ب دیگــری را فــدا کننــد ت
نــزد دشــمن ارج و قربــی پیــدا کننــد و چیــزی دست‌شــان را 
بگیــرد. تظاهــر بــه آرمان‌هایــی کــه ایــن ملــت بــرای آن خون 
ــد، تنهــا راه موفقیــت در نفــوذ اســت. امیــد چنیــن  داده‌ان
ــه ســاده‌انگاری و خوابزدگــی مــردم اســت. روزی  افــرادی ب
کــه تحلیل‌هــای ســطحی و ســاده‌لوحانه ریشــهک‌ن شــود، 

ــد. ــی نمی‌مان ــمن باق ــوذ دش ــرای نف ــی ب راه
اینجاســت کــه علــت تاکیــد رهبــری بــر بیعــت بــا آرمان‌های 
امــام و انتخــاب نماینــده پیــرو خــط امــام روشــن می‌شــود. 
شــناخت عمیــق ایــن آرمان‌هــا در کنــار بصیــرت بــه 
جریانــات روز، موجــب پیــروزی در انتخــاب نامزدهای اصلح 
می‌شــود. اگــر جلــو همــان عاملــی کــه شکســت امــام علی، 
شــهادت امــام حســین و تنهایــی امــام حســن)ع( را موجــب 
شــد، بایســتیم، قطعا بــا پیامبــر اکــرم)ص( بیعــت کرده‌ایم. 
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